
10
‌روایت‌زندگی

شماره هشتاد و شش 12 دی 1395 یکشنبه

یک هفته یا یک ماه یا شــاید هم بیشتر. انتظار سخت است. تمام 
زندگی محیط‌بان‌ها و خانواده‌هایشان در انتظار می‌گذرد. انتظاری 
که گاه به خبر مرگ منتهی می‌شود. محیط‌بان‌هایی که به دست 
شکارچیان کشته می‌شوند یا در بلایای طبیعی جانشان را از دست 
می‌دهند. زنانی که شوهرانشــان روزها و شب‌ها را در جنگل‌هایی 
بدون کوچک‌ترین ارتباط و خبری سپری می‌کنند، بی‌آنکه خبری 
از آن‌ها داشته باشــند. زندگی فاطمه این‌طور می‌گذرد. شوهرش 
محیط‌بانی در منطقه خارتوران شاهرود است و خودش در شاهرود 
زندگی می‌کند. دختر شش‌ساله‌ای به نام مهسا دارد. پدر وقت‌هایی 
که در خانه نیست، اگر اقبال داشته باشد  و گوشی‌اش آنتن بدهد، برای 
مهسا با تلگرام عکس می‌فرستد. فاطمه می‌گوید: »حسن موتوری 
دارد که آینه دق من اســت. وقت‌هایی که نیست با خودم می‌گویم 
نکند با این موتور تصادف کند و کسی نباشد سراغش برود و نجاتش 
دهد. یا اینکه روی موتور شکارچی‌ها به او تیراندازی کنند و نتواند از 
خودش دفاع کند. به خدا شب‌ و روز با این فکر و خیال‌ها آرام و قرار 
ندارم.« اما حسن می‌گوید: »طبیعت و همه حیواناتی که در آن زندگی 
می‌کنند بخش زیادی از عشق و علاقه و دلبستگی من به این دنیا 
هستند. سختی کار ما هم همین است که عشقمان به کارمان گره 
خورده. وقت‌هایی که در اتاقک نگهبانی نشسته‌ام تمام حواسم به 
صداهایی است که از بیرون می‌آید. شاید هفته‌ها بگذرد و من خواب 

عمیق و راحت نداشته باشم. البته شیفت‌های ما هفت‌روزه است. در 
طول هفته صرفا اگر کار اضطراری پیش بیاید به شاهرود می‌روم. 
چون هم هزینه کرایه راه زیاد است و هم اینکه ممکن است از حقوقم 
مقداری را کسر کنند. به خاطر همین ارزشش را ندارد. حقوق ماهیانه 
من 800 هزار تومان است، آن هم با اضافه‌کاری! اگر بخشی از آن 
را برای رفت‌وآمد هزینه کنم دیگر چیزی برایم نمی‌ماند.« حسن‌آقا 
می‌گوید: »متاسفانه مردم بومی این منطقه درک درستی از طبیعت 
ندارند، به خاطر همین کار ما سخت‌تر است. در این منطقه نمونه‌های 
کمیاب حیواناتی پیدا می‌شود که در حال انقراض هستند و ما باید 
محیط را برای زندگی آن‌ها مناسب نگه داریم. متاسفانه مردم درک 

درستی از شغل ما هم ندارند.«

از کودکی عاشق طبیعت بودم��
احمد بحری محیط‌بان جوانی اســت که در قم زندگی می‌کند. 
او در صفحــه اینســتاگرامش از روزمرگی‌های یک محیط‌بان 
می‌نویسد و تعداد بالای دنبال‌کنندگان صفحه‌اش می‌گوید که 
مردم علاقه‌مند به کارش هســتند. او سعی دارد آگاهی مردم را 

درباره شغلش بالا ببرد و آن‌ها را از سختی‌هایی که هرروز با آن‌ها 
دست‌وپنجه نرم می‌کند آگاه ‌کند. می‌گوید: »من استخدام رسمی 
اداره محیط‌زیست هستم و بعد از رفت‌وآمدهای فراوان دو سال 
طول کشید تا استخدام شوم. سال ۸۳ وقتی خدمت سربازی را 
تمام کردم، آگهی استخدام اداره محیط‌زیست را در روزنامه دیدم 
و فورا ثبت‌نام کردم و مدارکم را فرستادم. دوران سربازی را در اداره 
منابع طبیعی به‌صورت امریه گذرانده بودم و چون فوق‌دیپلم منابع 
طبیعی داشتم، در دوران سربازی اطلاعاتم را درباره منابع طبیعی 
و محیط‌زیست زیاد کردم. البته علاقه‌مندی‌ام هم هرروز بیشتر 
شد و این فرصت خیلی خوبی بود تا در محیطی جدید استخدام 
شوم و کار کنم. یادم هست از اداره محیط‌زیست و وظایفش چیز 
زیادی نمی‌دانســتم و فقط به طبیعت علاقه‌مند بودم. کودکی 
من مصادف شــده بود با دوران جنگ. بمباران هوایی زیاد بود و 
پدرم دست من و مادرم را گرفت و به روستایمان برد. آنجا من و 
هم‌سن‌وسال‌هایم بیشتر وقتمان را در باغ‌ها می‌گذراندیم و یا به 
کوه و دشت می‌رفتیم. خاطرات آن دوران هنوز هم در ذهن من 
باقی ‌مانده است. در دوران دانشگاه هم به دلیل رشته تحصیلی‌ام، 

وقتی محیط‌بانی شغل  پرخطر می‌شود ...
دیگر کسی برای محیط‌بان شدن داوطلب نمی‌شود

اگر قوانین سنگینی برای حمله به محیط‌بان‌ها در نظر بگیرند شکارچی‌ها جرئت نمی‌کنند روی آن‌ها اسلحه بکشند. آن‌وقت‌ها شکارچی‌ها در صورت شکار غیرمجاز علاوه بر پرداخت جریمه، باید جرائم کیفری را نیز پرداخت می‌کردند

با اردوهای علمی که ما را به جنگل‌ها و مراتع شمال و مرکز ایران 
می‌بردند، احساس بیشتری نسبت به طبیعت پیدا ‌کردم. روزهای 
اول خدمتم در تالاب کوچکی در اطراف قم برایم پر از خاطرات 
خوب و بد اســت. شــکارچی‌هایی که چند پرنده را شکار کرده 
بودند، اولین متخلفانی بودند که دستگیرشــان کردم و به اداره 
تحویلشــان دادم.« احمد بحری وقتی از خاطراتش با طبیعت 
می‌گوید صدایش عوض می‌شــود و معلوم اســت که ذوق‌زده 
است. درباره مشکلات کارش می‌گوید: »بر اساس قانون، همه 
محیط‌بان‌ها باید بیمه تامین‌اجتماعی باشند، اما هنوز بعضی از 
آن‌ها در شهرهای دورافتاده هستند که بیمه نشده‌اند یا خودشان 
اهمال کرده‌اند یا اینکه محیط‌زیست منطقه‌شان همکاری لازم را 
با آن‌ها نداشته است.« احمد بحری می‌گوید: »بیمه‌ای هم داریم 
که اسمش بیمه مسئولیت است. محیط‌بان‌ها به علت کار سختی 
که دارند باید بیمه‌ای داشته باشند که آن‌ها را در مقابل بلاهایی 
که سر راهشــان است بیمه کند. محیط‌بانی که مدام هنگام کار 
دچار آسیب‌دیدگی می‌شود نمی‌تواند تنها با بیمه تامین‌اجتماعی 
مشکلات درمانی‌اش را حل کند. این بیمه کمک می‌کند تا اگر 
اتفاقی هنگام برخورد آن‌ها با شکارچیان بیفتد از آن‌ها حمایت 
شــود.« خاطرات تلخ کشته شدن محیط‌بان‌ها را به یاد می‌آورد 
و می‌گوید: »اگر قوانین ســنگینی برای مجــازات آنانی که به 
محیط‌بانان حمله می‌کنند در نظر بگیرند شــکارچی‌ها جرئت 
نمی‌کنند روی آن‌ها اســلحه بکشند. آن‌وقت‌ها شکارچی‌ها در 
صورت شــکار غیرمجاز علاوه بر پرداخت جریمه، باید جرائم 
کیفری را نیــز پرداخت می‌کردند و حتی گاهــی به حبس نیز 

محکوم می‌شدند.«

از خانواده شهدای محیط‌بان حمایت نمی‌شود��
امیر عابدی از دیگر محیط‌بانانی اســت که در منطقه خارتوران 
شــاهرود فعالیت می‌کنند. او ســه سال اســت در این منطقه 
مسئولیت محیط‌بانی را بر عهده دارد و از کشته شدن همکارانش 
خاطرات بدی دارد. می‌گوید: »متاســفانه در سال‌های گذشته 
محیط‌بان‌های زیادی در اطراف منطقه ما جان باختند، در حالی 
که از خانــواده آن‌ها نه حمایت مالی شــد و نه حمایت معنوی. 
همین حالا هم تعداد زیادی از محیط‌بان‌ها هستند که به خاطر 
حفاظت از محیط‌زیست و حیوانات پشت میله‌های زندان به سر 
می‌برند، در حالی که نمی‌توانند دیه‌هایی که برایشان بریده شده 
را بپردازند. باید قانونی وضع شود که از محیط‌بان‌ها در این مواقع 
حمایت کند.« عابدی رشته جنگلداری را در دانشگاه منابع طبیعی 
گرگان خوانده و از کمبود محیط‌بان‌هایی شکایت می‌کند که باید 
بخش‌های زیادی را پوشش دهند. می‌گوید: »شیفت کاری ما 
شش‌روزه است و مساحت استحفاظی‌مان بسیار زیاد است. در هر 
بخش باید حداقل دو نفر محیط‌بان بگذارند اما تعدادشان محدود 
است. اصولا جامعه ما به مسئله محیط‌بانی اهمیت نمی‌دهد. ۱۱۹ 
محیط‌بان و ۱۵ جنگلبان شهید داریم و بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر 
از جنگلبانان و محیط‌بانان تا حالا مجروح و قطع عضو شده‌اند و 
همسر و فرزندان برخی از آن‌ها تهدید شده و خانه‌هایشان آتش 
گرفته اســت، اما حتی یک میدان، خیابان، مدرسه به نام هیچ 
محیط‌بان یا جنگلبان شهیدی نداریم یا قصه قهرمانی‌های آن‌ها 
را وارد کتاب‌های درسی نکرده‌ایم. محیط‌بانان و خانواده‌هایشان 
هیچ احساس منزلتی از داشتن این شغل نمی‌کنند. به خاطر شهید 
شدن حدود ۱۴۰ محیط‌بان و جنگلبان و کشته شدن ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
نفر از قاچاقچیان و شکارچیان، وقتی برای استخدام محیط‌بان 
فراخوان می‌دهیم در برخی از استان‌ها حتی یک نفر هم داوطلب 

نداریم. این وضعیت سخت محیط‌بانی است.«

خاطرات فعال صنف درودگران تهران  

سیدحسین افشــار امین یکی از اعضای اتحادیه 
درودگران تهران است. او از سال‌ها پیش در بازار 
مبل و چوب تهران فعالیت می‌کرده و حالا یکی از 
قدیمی‌های این بازار به حساب می‌آید. می‌گوید: 
روزهای اول با جیب خالی مغازه‌ای در نارمک با 
ماهی 3 تومن اجاره کردم و کارم را شروع کردم. 
آن‌وقت‌ها نارمک بیابان بود. خدابیامرز مادرم در 
خانه یک میز و چرخ خیاطی داشت که هیچ وقت 
از آن‌ها اســتفاده نمی‌کرد. آن را همراه چکشی 
که دایی‌ام به من داده بــود و یک اره کمانی که 
در دوران مدرســه با آن کاردستی‌هایی مثل برج 
ایفل درست می‌کردم به مغازه بردم و این‌ها شد 
ابزار اولیه کارم. هیچ پولی نداشــتم، کار هم بلد 
نبودم و آخر ماه هم باید اجاره مغازه را می‌دادم. آن 
موقع در میدان هفت‌حوض نارمک داشتند سینما 
می‌ســاختند. البته حالا آن ســینما مسجدالنبی 
شده. با پرس‌وجو صاحب ســینما را پیدا کردم و 
گفتم من صندلی‌های سینمای شما را می‌سازم. 
صاحب سینما دید من خیلی جوان هستم. پرسید: 
کارخانه شــما کجاست؟ اســم کارخانه که آمد 
نمی‌دانســتم باید چه جوابی بدهم. آن موقع من 
اصلا کارخانه ندیده بــودم ولی خیلی زود گفتم: 
همین‌جاســت... توی نارمک. گفت: اســمش 
چیه؟ گفتم: »صنایع چوب آرش...« اســم آرش 
را همان موقع از خودم درآوردم و گفتم. پرســید: 
تا حالا صندلی سینما ساختی؟ به‌دروغ گفتم: بله! 
یک کفی صندلی سینما همراه با پشتی‌اش آنجا 
بود پرسید: این صندلی‌ها چقدر پارچه می‌خواهد؟ 
گفتم: باید عرض پارچــه را ببینم تا بگویم. یک 
توپ پارچــه مبلی داخل نایلون بود، نشــانم داد 
و گفت اینه! پارچه 140 متــر بود و کف صندلی 
70 سانتی‌متر. با خودم فکر کردم 70 سانتی‌متر 
برای کف صندلی و 70 تا هم برای پشت. گفتم: 
70 ســانت پارچه می‌خواهد... بــا تعجب گفت 
چقدر؟ گفتم 70 سانت. تندی یک قیچی آورد و 
گفت: ببر ببینم درست می‌گی یا نه؟ قلبم تندتند 
می‌زد. 70 سانت را بریدم و گفتم: آقا ببین این 70 
سانت کف صندلی کوبیده می‌شود و این هم 70 
سانت دیگر برای پشت صندلی. ناگهان با صدای 
بلند فریاد کشــید و گفت: »حسن‌آقا اون قرارداد 
رو پاره کن بریــز دور... اون مردک دزد بوده!« از 
حرف‌هایشــان جا خوردم، اما به هر حال داستان 
داشت به نفع من پیش می‌رفت. صاحب کار دست 
در جیبش کرد و برای ساخت 3 هزار صندلی، هزار 
تومان پیش‌پرداخت به من داد. سال 1339 بود. 
از اینکه با چند ســوال کار به آن بزرگی را به من 
داده بودند هم خوشحال بودم و هم نمی‌دانستم 
باید چطــور کار را انجام دهم. چــون چیزی بلد 
نبودم. خلاصه برای من قراردادی نوشــتند که 
در آن جای قیمت را خالی گذاشته بودند تا قیمت 
نهایی را به آن‌ها بدهم. داستان را با شوهرخاله‌ام 
در میان گذاشتم و با آن هزار تومان ابزار اولیه کارم 
را خریدم. شوهرخاله‌ام اســتادکار صنعت چوب 
بود. بــه کارخانه‌اش رفتم. به کارگرش گفتم من 
یک نصف روز کار دارم و تو باید برایم چند چوب 
را ببری. او روزی 7 تومان مزد می‌گرفت و من به 
او 10 تومان پیشنهاد دادم و قبول کرد. پنج‌شنبه 
ظهر چوب‌ها را به کارگاه بردم و جمعه‌شب کار تمام 
شد. شنبه صبح به کارگاه رفتم تا شوهرخاله‌ام با 
دیدن چوب‌های بریده‌شده کارگرش را بازخواست 
نکند. داستان را برایش تعریف کردم. شوهرخاله‌ام 
خوشش آمد و به کارگرهایش سپرد تا خیلی زود 
کارهایم را انجام بدهند. پسردایی‌ام هم که ادعای 
مبل‌سازی داشــت و با هم رقابت داشتیم،‌ وقتی 
دید من شــب‌ها هم سر کار هســتم آمد و با من 
شریک شــد و خیلی زود توانستیم جای خودمان 
را در بازار پیــدا کنیم. آن‌وقت‌هــا بعدازظهرها 
همین که کلاس درسم تمام می‌شد به کارخانه 
مبل‌ســازی می‌رفتم و پادویی می‌کردم. یک‌بار 
وقتی داشتم جارو می‌کردم صاحب کارخانه آمد 
و جارو را از دستم گرفت، پرتش کرد و گفت: »تو 
درس می‌خوانــی. این کار تو نیســت...« گفتم: 
»آدم‌هایی که اینجا کار می‌کنند اسمشان کارگر 
است، همه‌شان استادکارند. من چیزی بلد نیستم 
و آمده‌ام یاد بگیرم.« البته این‌ها را بیشــتر برای 
دل خودم می‌گفتم تا وقتی چیــزی را به من یاد 
می‌دهند غرورم بشــکند و زودتر یاد بگیرم. آن 
موقع می‌دانستم که در آینده روزی یکی از متولیان 

صنعت چوب در ایران و جهان خواهم شد.

 هدیه کیمیایی 
  روزنامه‌نگار 

نمای نزدیک
 محیط‌بان‌ها به علت کار سختی که دارند باید بیمه‌ای داشته باشند که آن‌ها را در مقابل بلاهایی که سر 
راهشان است بیمه کند. محیط‌بانی که مدام هنگام کار دچار آسیب‌دیدگی می‌شود نمی‌تواند تنها با بیمه 

تامین‌اجتماعی مشکلات درمانی‌اش را حل کند. این بیمه کمک می‌کند تا اگر اتفاقی هنگام برخورد آن‌ها با 
شکارچیان بیفتد از آن‌ها حمایت شود. 

 صفحه آدم ها جایی برای قصه گفتن است. می خواهیم در این صفحه هفته نامه آتیه نو، قصه آدم‌ها را برای شما بگوییم. آدم‌هایی که همیشه پیرامون ما هستند. آدم‌های معمولی که مثل ما در کارشان موفق می شوند، شکست می خورند، 
می برند و  می بازند. آدم‌هایی که مثل ما گریه می کنند، می خندند، شادند و گاهی غمگین! آنهایی که مثل ما عاشق می شوند و برای زندگی می جنگند. قصه آدم‌هایی که ما باشیم در این صفحه نگارش می شود. شما هم اگر کسی در اطرافتان 

می شناسید که قصه زندگی اش شنیدنی است به ایمیل kimia.kimiai@gmail.com پیام دهید و بگویید تا قصه او را بنویسیم. 

قصه زندگی آدم‌ها

کار کردن غیرت می‌خواهد

  پیاده‌رو 
 منیره یحیایی   

 گزارش دو 

درباره »سمند شادی« شنیده بودم، اما شنیدن کی بود مانند 
دیدن؟ در یکی از همیــن روزهای پاییزی، در میانه ترافیک 
و شــلوغی میدان هفت‌تیر، ســوار اولین تاکســی می‌شوم 
که آماده رفتن به میدان ولی‌عصر اســت. هنوز کامل روی 
صندلی جلو جاگیر نشده‌ام که عبارت »سمند شادی« از برابر 
چشمم می‌گذرد. نگاهی به داخل تاکسی می‌اندازم که پر از 
کاغذهایی با جملات مثبت اســت و گلدان‌های کوچولوی 
تزئینی و عروسک... و نگاهم می‌رود به سمت راننده که باید 
۶۰ را رد کرده باشد؛ از آن پیرمردهای دوست‌داشتنی با موهای 

سفیدی که جلویش ریخته.
آن‌طور کــه روی کاغذهای داخل 
تاکسی آمده »محمود دلشاد« است 
و عنوانش »مدیریت سمند شادی«. 
آقای دلشاد یک قوطی گرد آب‌نبات 
را از پشت رل بیرون می‌آورد، درش 
را بــاز می‌کند و به همه مســافران 
تعارف می‌کند. یکی می‌گیرم و تشکر 
می‌کنــم و در دهان می‌گذارم. دختر 

جوانی که هنوز نمی‌داند جریان چیست. می‌پرسد: »آب‌نبات 
برای چی؟ عیدی، چیزی است؟« آقای دلشاد پاسخ می‌دهد: 

»هرروز که بخندی عید است!«
موقع پیاده شدن دختر جوان مبلغ کرایه‌اش را می‌پرسد. آقای 

دلشــاد می‌گوید: »هزار تومان؛ شما 
هرچقدر دوســت داری بده.« دختر 
اســکناس ۲ هزار تومانی را سمت او 
می‌گیرد و می‌گوید: »1۵۰۰ تومان 
کم کنید.« آقای دلشــاد بقیه پول را 
می‌دهــد و می‌گوید: »متشــکرم از 
کادوتون. این پول‌ها رو می‌ذارم برای 
خرید شیرینی و آب‌نبات و عروسک و 
این‌ها.« می‌گوید گاهی به زوج‌های 
جوان، به مســافرانی که بچه دارند، به کسانی که »یه توپ 
دارم قلقلیــه...!« رو کامل می‌خوانند، یک عروســک جایزه 
می‌دهد. و پشت شیشه عقب ســمند را نشانم می‌دهد که پر 

از عروسک است.

اجازه می‌گیرم که چند عکس از داخل ماشــین بگیرم. آقای 
دلشــاد با لبخند موافقت می‌کند، و البته کاغذی را که تقریبا 
نزدیک چراغ ســقفی ماشین نصب شده نشــانم می‌دهد. 
می‌خوانم، نوشــته‌ای اســت که می‌گوید بــرای عکس و 
فیلم‌برداری از داخل ماشین، لطفا معادل یک دلار آمریکا یا 
هزار تومان بدهید. نرخ دلار در سمند شادی انگار هنوز گران 
نشده. موقع پیاده شدن، یک اسکناس ۲ هزار تومانی از کیفم 
درمی‌آورم و می‌دهم. تاکسی‌سواری گرانی بود برای این مسیر 
ـ  ــ البته هیچ اجباری به پرداخت مبلغی بیش از کرایه نبود ـ
اما معلوم نیست دوباره کی در این شهر شلوغ همه اتفاق‌های 
خوب دست‌به‌دست هم بدهند تا من دوباره سوار سمند شادی 
شوم. به‌سوی بلوار کشــاورز قدم می‌زنم در حالی که صدای 

پیرمرد مهربان و حرف‌های مثبتش در سرم می‌چرخند.

تاکسی‌سواری به‌صرف شادی و شکلات
 علی‌اکبر قزوینی 

  روزنامه‌نگار 


